
JAHANAKHBAR@GAMIL.COM:ایمیل

WWW.JAHANAKHBARNEWS.IR: سایت

تلفن : 061-33367496

فکس :021-28421758

صاحب امتياز و مديرمسئول : صادق سلامت دوم| سردبير : محمد سلامت دوم 

صفحه آرا : مهدی سلامت دوم

زير نظر شورای نويسندگان | نشانی: اهواز، امانيه، انتهای خيابان منصفی شرقی
بين مدرسو لقمان جنب کارگزاری بيمه، انتهای بن بست دانايی، پلاک6 

لیتوگرافی و چاپ: قم - شاخه سبز  OCTOBER 28 - 1447 شماره 1951 -سه‌شنبه 6 آبان  1404 - 6 جمادی‌الاول

یه روز قبل از رفتنش، خیلی اصرار کردم که بابا، امروز همه‌ باباها خونه‌ن، تو هم نرو؛

قصه دختری که با ستاره‌ها حرف می‌زند
به گــزارش خبرگــزاری فارس از 
رامهرمــز، با زبــان کودکانه‌اش از 
از  می‌گفت.  آرزوهایــش  بلنــدای 
روزی کــه قد می‌کشــد و از خاک 
همین سرزمین تا آسمان می‌رود تا 
فضانورد شود. می‌گفت: اون بالا به 
بینشون  شاید  نزدیک‌ترم.  ستاره‌ها 
بابــا حمزه‌مو پیدا کنم.یک ســال 
گذشــته است، درســت در چنین 
روزی، وقتی از مدرسه بازمی‌گشت، 
در خیال کودکانه‌اش می‌پروراند که 
ناهارش را نمی‌خورد تا پدرش بیاید؛ 
تا روی پای او لم بدهد و لقمه‌های 
کوچک ناهار را با خیال آسوده و در 
ســایه‌ی امنِ حضور پدر بخورد.اما 
نمی‌دانست دنیا برای پدرش، حمزه 
جهان‌دیده، به پایان رسیده؛ مردی 
کــه ۵ آبان مــاه ۱۴۰۳، در لباس 
خدمت و دفاع از میهن، در حمله‌ی 
تجاوز وحشــیانه‌ی  و  ناجوانمردانه 
کشورمان،  به  صهیونیســتی  رژیم 
به شــهادت رســید.دیگر خبری از 
چرخش کلیــدش در قفل خانه، از 
آغوش امن و محبت‌های پدرانه‌اش 
نیست.بابا نروالسا خاطره‌ روز رفتنِ 
پدر را خوب بــه یاد دارد.می‌گوید: 
یه روز قبل از رفتنش، خیلی اصرار 
کردم که بابــا، امروز همــه‌ باباها 
خونــه‌ن، تو هم نرو.اما بابا گفت: نه 
باباجــون، باید برم ســر کارم، قول 

می‌دم زود برگردم پیشت.من گریه 
می‌کردم که نره...حمزه با لبخندی 
آرام، اما تلخ، سعی می‌کرد دخترک 
کند.اســباب‌بازی‌های  آرام  را 
رنگارنگ و شــکلات‌های شیرین را 
جلویش گذاشت و گفت: السا جان، 
هر چی بخوای برات می‌خرم، فقط 
آروم باش و بذار بابا بره سرِ کارش.

اما الســا، با چشــمانی پر از اشک، 
خودش را به آغوش پدر چســباند 
و بــا صدای لرزان گفــت: بابا، من 
هیچی نمی‌خــوام، فقط خودت رو 
بعد،  پیشم؟روز  می‌مونی  می‌خوام. 
وقتی از مدرسه برگشت، خانه بوی 
خیلی  خونه  می‌داد.می‌گویــد:  غم 
شلوغ بود، همه‌ی مردم شهر اومده 
زد،  خونه‌مون.مامانم صدام  بــودن 
خودش گریه می‌کــرد، ولی وقتی 
رفتم پیشش، اشکاشــو پاک کرد.

گفت: السا، می‌خوام یه چیزی بهت 
بگم، اما قول بده قوی باشی.گفتم: 
چی شــده مامان؟گفت: بابا شهید 
رفتم  شدم،  ناراحت  شــده...خیلی 
تــو اتاقم و کلی گریه کــردم... اما 
الان خوشــحالم، چون مامان میگه 
بابا پیش خــدا و امام زمانه.تاریکی 
بدون باباالسا که حالا ۸ ساله است، 
نبود پــدر را بــرای دل کوچکش 
این‌گونه تســلی می‌دهد: بابا حمزه 
هــر روز تــو خونه‌مونــه، منتظرم 

نشســته. من همیشه حضورش رو 
احســاس می‌کنم. بابایی همیشــه 
پیــشِ منه.اما مگر دل، زبانِ دوری 
می‌فهمد؟ مگــر دردِ جای خالی با 
خیال پرُ می‌شود؟شــورِ کودکی در 
صدایش خاموش می‌گیرد و آرام از 
پچ‌پچ‌های پدر و دختری می‌گوید: 
دستامو رو به آســمون می‌گیرم و 
می‌گم: بابا حمزه، می‌شــه برگردی 
من  منتظرتیم.  همه‌مون  ما؟  پیش 
دلم برات تنگ شــده، خیلی زیاد.

هشت سال بیشتر ندارد، اما خوب 
بلد اســت درد را تاب بیاورد. بغض 
گلویش را فرو می‌دهد، اشک‌هایش 
را جمع می‌کند و با لبخندی شیرین 
و کودکانــه می‌گوید: بابا حمزه‌م با 
برمی‌گرده، مطمئنمالسا  زمان  امام 
می‌ترسد.  بی‌برقی  ســاعت‌های  از 
می‌گوید: وقتی بابا حمزه بود، برق 
و  که می‌رفت، دســتمو می‌گرفت 
من تــو بغلش می‌مونــدم اما حالا 
وقتی برق میره، یــادم می‌افته که 
دیگه بابام نیســت.همین چند ماه 
پیش هم، وقتی برق مدرسه‌شــان 
رفــت، بچه‌هــا در تاریکی کلاس 
کنار هم نشســتند و دســت هم را 
گرفتند اما او بغض کرد و اشــکش 
ســرازیر شــد؛ چون بابا حمزه‌اش 
دریاییخاطرات  نبود.انگشــتر  دیگر 
هشت‌ســاله‌اش بــا پــدر را همراه 

با جزئیــات خوب به یــاد دارد؛ از 
روزهایی کــه به قول خودش با بابا 
حمزه توی شهر دُور دور می‌کردند 
و هــر چه دلش می‌خواســت، پدر 
تاب‌بازی‌هایی  برایش می‌خریــد.از 
که خیالش راحت بود، وقتی شــعر 
تاب تاب عباسی را می‌خواند، خدا 
او را جایی غیر از بغلِ بابا حمزه‌اش 
نمی‌اندازد.السا در تلخی و شیرینیِ 
خاطراتش، یادگاری دارد که برایش 
مرهمِ دل اســت؛ آن‌قدر که هر بار 
به یادش می‌افتد، قند در دلش آب 
می‌شود.او رهبر معظم انقلاب را امام 
خطاب می‌کند و با لبخند از آن روزِ 
دیدار چنین می‌گوید: به امام گفتم 
من پدرم رو خیلی دوست داشتم، 
حالا که کنارم نیست، می‌شه شما 
منو بغل کنید؟امام گفت بیا کنارم. 
من بوسید و بغل کرد. خیلی خوب 
بود، دوستش دارم. یک انگشتر هم 
به من یادگاری داد که رنگش مثل 
دریاست.الســا خواهری دارد به نام 
الارز؛ دختری که هنگام شــهادت 
پدر تنها دو ماهه بود.برای او از پدر، 
نه خاطره‌ای مانده و نه تصویری در 
ذهن؛ فقط نامی پرُافتخار، عکســی 
قاب‌شــده و محبتــی بی‌پایان در 
دل.الســا می‌گویــد: وقتــی الارز 
بابامون  بزرگ بشــه، بهش می‌گم 
تو آســمونه، پیشِ خدا و ستاره‌ها 

شــاید من و تــو اون رو نبینیم اما 
اون حتما مــا رو می‌بینــه، حتی 
یواشــکی کنارمون می‌شــینه.اون 
موقع که تو کوچولو بودی، شــهید 
شد ولی قبل از رفتن به آسمون، تو 
رو خیلی بغل می‌کرد و می‌بوسید.

مدافع هشــت سالهالسا از دختران 
این ســرزمین اســت؛ دختری که 
نامِ پرُافتخار پدر با عنوانِ شهید در 
وجودش می‌درخشــد.همین دخترِ 
هشت‌ساله ایران برای دشمنان نیز 
خط و نشــان می‌کشد و با صدایی 
رقیق اما راسخ می‌گوید:اگر اسرائیل 
یا هــر دشــمنِ دیگــری بخواهد 
بــه کشــورم حمله کنــد، من هم 
جلویشان می‌ایســتم؛ تا هم انتقامِ 
خونِ پدرم را بگیرم و هم از میهنم 
دفاع کنم.شب‌های پر ستارهشب‌ها 
که ســتاره‌ها روشن می‌شوند، السا 
عکس پدر را در آغوش می‌گیرد و با 
او حرف می‌زند.می‌گوید: بابا حمزه، 
نگران نباش، من قــول دادم قوی 
باشم.تو رفتی آســمون پیشِ خدا 
و ســتاره‌ها ولی من هنوز اینجام، 
روی زمینی که تو براش جنگیدی.

گاهی انگشتر آبی‌رنگی را که از امام 
هدیه گرفته در انگشت می‌چرخاند 
رنگش  می‌زند؛می‌گوید  لبخنــد  و 
بابا حمزه‌ســت، آرام و  مثــل دلِ 
آســمونی.بعد آرام‌تر ادامه می‌دهد: 

می‌دونــی بابــا؟ دلم بــرات تنگ 
می‌شه اما هر وقت پرچم ایران رو 
دست‌هات  می‌کنم  می‌بینم، حس 
هنــوز روی شــونه‌هامه...تو از ما 
خواستی نترســیم، حالا منم قول 
میدم تا وقتی بزرگ بشم، مواظب 
خونه‌مون باشم.اگه یه روز دشمنی 
کنه،  بــدی  ایــران  به  خواســت 
منــم مثل تو جلوش وایمیســتم.

چشــم‌هایش را می‌بندد، ســرش 
را به عکس تکیــه می‌دهد و آرام 
می‌گوید: بابا حمــزه جان، یه روز 
میــام دنبالت، تا اون بــالا، پیشِ 
ستاره‌ها ولی تا اون روز، من و الارز 
زمین‌مونیم. مراقــب  مامان،  کنار 
تو پیشِ آســمون، ما پیشِ ایران...

ســرگرد حمزه جهاندیده، یکی از 
مدافعان شــجاع وطن و نیروهای 
ارتش جمهوری اسلامی ایران بود 
که در بامداد ۵ آبان ۱۴۰۳، در پی 
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 
چند پایــگاه نظامی ایران، به مقام 
رفیع شهادت نائل آمد. این حمله 
منجر به شهادت وی و هم‌رزمانش، 
از جمله اســتوار شــاهرخی‌فر از 
فرزندان شهرستان شوشتر، گردید.

حمــزه جهاندیده که در ســایت 
پدافند هوایی ســربندر در خدمت 
می‌کرد و به همراه خانواده‌اش در 

شهرستان رامهرمز ساکن بود.


